
مخاطب سردرگم شود.
 امضای کارگردانی شما در »رقص باد« چیست؟

برای مــن امضــای کارگردانــی این بــود کــه کارگردان 
دیــده نشــود.یعنی نیامــدم حرکــت عجیب‌وغریــب یــا 
خودنمایی فرمی انجام بدهم کــه بگویم این کارگردانی 
بلدم. خــودم را در مســیر فیلــم قــرار دادم. قاب‌بندی و 
ترکیب‌بنــدی را دوســت دارم، اما همه‌چیــز در خدمت 

روایت و حس فیلم است.
 لوکیشن‌ها چه نقشی در روایت دارند؟

نقش بســیار پررنگی دارند. بعضی مفاهیــم اصلاً از 
دل لوکیشــن‌ها بیرون آمدند. مثلاً دریــا؛ ما حدود ۷–۸ 
ســکانس لب دریا داریــم که واقعــاً نمی‌توانســت جای 
دیگری اتفاق بیفتد. دریا خودش یک کاراکتر مســتقل 

در فیلم است.
 سخت‌ترین سکانس فیلم از نظر اجرا کدام بود؟

چنــد روز آخــر پــروژه کــه درگیــر شــرایط جغرافیایــی 
شــدیم؛ بــاد، بــاران و شــرایط ســخت جــوی، آن هــم بــا 
محدودیت زمانی. باید فیلم را به سرانجام می‌رساندیم 

و آماده ارائه می‌کردیم و این واقعاً چالش‌برانگیز بود.
 انتخاب بازیگران بر چه اساسی انجام شد؟

بــا مشــورت تهیه‌کننــده و مشــاور انتخــاب بازیگــر، 
جلسات متعددی گذاشتیم و بررسی کردیم هر کاراکتر 
چقدر به نقش نزدیک است. این جلسات خیلی کمک 
کرد و خوشبختانه به انتخاب‌هایی رسیدیم که از آن‌ها 

بسیار راضی‌ام.
 کدام نقش بیشترین ریسک را داشت؟

نقش یونس، چون تفــاوت زیادی با نقش‌های قبلی 
بازیگرش داشــت. همان لحظه‌ای که او را دیدم، گفتم 
خودِ یونس است. علاوه بر آن، کاراکتر الوان هم نقشی 

لب تیغی بود.
 در تمرین با بازیگران چقدر اهل طراحی دقیق هستید؟

ما استوری‌بورد داشتیم، دورخوانی کردیم، دیالوگ‌ها 
اصلاح شدند و همه‌چیز قبل از فیلمبرداری طراحی شده 
بود. اما اگر در لحظه ایده‌ای از بازیگر یا عوامل می‌آمد که 

بهتر از طراحی اولیه بود، حتماً از آن استفاده می‌کردیم.
 بازیگــران چقــدر در شــکل‌گیری جزئیــات نقش مشــارکت 

داشتند؟
خیلی زیاد. مخصوصاً بازیگــران اصلی، به‌ویژه آقای 
شــجاع نوری، از لحظه شــروع تا همین حالا کنــار پروژه 
بودند، فکر کردند، ایده آوردند و با کاراکتر زندگی کردند.

 بزرگ‌ترین بحران مسیر تولید چه بود؟
همان شــرایط جوی در روزهای پایانی کــه واقعاً ما را 

درگیر کرد.
 یک خاطره ماندگار از پشت صحنه؟

این فیلم پر از خاطره اســت. تمام گروه با دل و جان 
کار کردند. هر روزش برای من بخشی از زندگی‌ام است 

که فراموش نمی‌کنم.
 فکر می‌کنید فیلم بــا مخاطب امــروز از چه زاویــه‌ای ارتباط 

برقرار می‌کند؟
از زاویــه حــس. مــن اســمش را می‌گــذارم قلــب. 
همه‌چیــز فیلــم، حتــی موســیقی و صداگــذاری، دلی و 

حسی انجام شده است.
 سینمای ایران امروز را چطور می‌بینید؟

به نظرم ســینمای ما بــه تنوع ژانــر نیاز دارد. ســینما 
فقط کمــدی و اجتماعی نیســت؛ ما به فیلم ترســناک، 

معمایی و ژانرهای دیگر هم نیاز داریم.
 کدام فیلمسازان بیشترین تأثیر را بر نگاه شما داشتند؟

کریســتف کیشلوفســکی، برایــان دی پالمــا، روبــر 
برســون، هــاوارد هاکــس و پــدرو آلمــودوار. بــا اینکــه 
نگاه‌شــان شــبیه هم نیســت، امــا علاقه من به ســینما 
از آن‌هــا شــکل گرفــت. در ایــن فیلم خــاص، بیشــتر از 

سینمای شرق اروپا تأثیر گرفتم.
 به چند درصد از ایده‌آل‌های ذهنی‌تان رسیدید؟

من از خروجی موجود راضی‌ام، چون می‌دانم خودم 
و تیمم هیچ‌چیز کم نگذاشتیم.

 امکانات فنــی و تولیــدی چقدر در مســیر شــما محدودیت 
ایجاد کرد؟

قطعاً محدودیت داشتیم، اما بیشــتر از اینکه مانع 
باشد، ما را وادار به خلاقیت کرد.

 صحبت پایانی 
از همــه عوامــل، از تهیه‌کننده تــا کوچک‌ترین عضو 
گروه، صمیمانه تشکر می‌کنم. همه با دل کار کردند و 

دست تک‌تک‌شان را می‌فشارم.

»رقص باد« فیلمی است که 
با دل ساخته شده، نه با فرمول

سیدجواد حسینی
 کارگردان:

»رقــص بــاد« نخســتین فیلــم ســینمایی ســیدجواد 
ثــار حاضــر در چهل‌وچهارمیــن  آ از  یکــی  حســینی، 
جشــنواره فیلــم فجر اســت؛ فیلمی کــه با تکیــه بر حس، 
فضــا و شــخصیت‌محوری، ســراغ جهانــی مــی‌رود کــه 
کمتــر در ســینمای ایــران تجربــه شــده اســت. حســینی 
در ایــن گفت‌وگــو بــا روزنامــه صبــا از شــکل‌گیری ایــده 
فیلم، چالش‌هــای فیلمنامــه و تولید، انتخــاب بازیگران، 
تأثیرپذیری‌هــای ســینمایی و نگاهش بــه وضعیت امروز 

سینمای ایران می‌گوید.

 ایده‌ی اولیه »رقص باد« از کجا آمد و اولین جرقه‌اش چه بود؟
ایده اولیــه فیلم از یک گفت‌وگوی دوســتانه شــکل 
گرفت. من دوستی دارم به نام آکو زند کریمی که فیلم 
کوتاه می‌سازد و تجربه ساخت فیلم بلند هم دارد. با هم 
گپ می‌زدیم، درباره سینما و فیلم‌های مورد علاقه‌مان 
حرف می‌زدیم که او یک ایده اولیه مطرح کرد با عنوان 
»در ســرزمین باد«. همان جرقه اولیه باعث شد مسیر 
این فیلم شــکل بگیرد، هرچنــد ایده اولیه بــا چیزی که 

امروز روی پرده می‌بینید، تفاوت‌های زیادی دارد.
 چرا اسم »رقص باد« را انتخاب کردید؟ این عنوان چه نسبتی 

با مضمون فیلم دارد؟
فیلم یک‌سری کلیدواژه دارد؛ مثل رقص، باد، دریا، 
عشــق، انتظار. دنبــال ترکیبــی بودیم که با جهــان فیلم 
متجانس باشد. با این کلمات بازی کردیم و در نهایت به 
»رقص باد« رســیدیم؛ عنوانی که به نظرم هم شاعرانه 

است و هم حال‌وهوای فیلم را منتقل می‌کند.
 اگر بخواهید فیلم را در یک جمله معرفی کنید، »رقص باد« 

درباره‌ چیست؟
اگر بخواهــم خیلی خلاصه بگویم:گاهی لازم اســت 

برگردیم، حتی اگر خیلی دور شده باشیم.
 چقــدر از فیلــم ریشــه در تجربه‌های شــخصی یا زیســته‌ی 

خودتان دارد؟
از نظــر مســتقیم خیلــی نــه، چــون شــخصیت‌های 
اصلــی فیلــم از نظر ســنی حداقل ۲۰ تــا ۳۰ ســال از من 
بزرگ‌تر هستند، بنابراین نمی‌توانم بگویم تجربه زیسته 
شخصی من بوده‌اند. اما یک‌سری تجربه‌ها مثل عشق، 
انتظار یا حس دلبستگی چیزهایی هستند که همه ما 
کم‌وبیش تجربه‌شان کرده‌ایم و طبیعتاً در روایت فیلم 
تأثیــر گذاشــته‌اند. موســیقی هم خیلــی به روایــت این 

حس‌ها کمک کرد.
 مهم‌ترین چالش شما در مرحله فیلمنامه چه بود؟

بیشــتر از اینکــه ســاختار روایــت مــا را اذیــت کنــد، 
مســئله انتقــال اطلاعات بــود. مــا جاهایی اطلاعــات را 
قطره‌چکانــی بــه تماشــاگر می‌دهیــم، امــا نــه بــه قصد 
ایجــاد ابهام یــا گنگــی. قصد مــا این بــود کــه یک حس 
اتفاق بیفتد. حســی که قرار بود منتقل شود، به‌صورت 
حسی هم پرداخت شد. یعنی بیشتر از اینکه به قواعد 
آکادمیــک فیلمنامه‌نویســی فکر کنیم، دنبــال تکمیل 

حس فیلم بودیم.
 شــخصیت‌های فیلم را چطــور طراحی کردیــد؟ واقعی‌اند 

یا تخیلی؟
نمی‌توانــم بگویــم صددرصــد واقعــی یــا صددرصــد 
تخیلی هستند. ممکن است شخصیت واقعی‌ای وجود 
داشته باشد که شبیه کاراکترهای ما برخورد کند. حتی 
شــخصیت‌های کامــاً تخیلی هــم می‌تواننــد در دنیای 

واقعی مصداق داشته باشند.
 »رقص باد« قصه‌محور است یا شخصیت‌محور؟

قطعــاً شــخصیت‌محور اســت. کاراکتــر اصلــی مــا، 
یونس، پیش‌برنده قصه است.

 در روایت فیلم، کشش داستانی مهم‌تر بود یا حس و فضا؟
برای من حس و فضا اولویت داشت. فیلم از جنسی 
است که بیشتر با قلب مخاطب ارتباط برقرار می‌کند تا 

با ذهن تحلیلی‌اش.
 آیا جایی در فیلم عمداً دست به ابهام زده‌اید؟

ابهام نه به معنای گنگی. ما اطلاعات را کنترل‌شــده 
و تدریجــی دادیــم تا حــس فیلم حفظ شــود، نــه اینکه 

عاشقانه‌ای بر مدار عاشقانه‌ای بر مدار 

حس، سکوت و حس، سکوت و 

اندیشهاندیشه

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا 

با عوامل فیلم 
 سینمایی 
»رقص باد«

معصومه دهقان »رقــص بــاد« ســاخته ســیدجواد حســینی،  
بیش از آن‌که صرفاً یک فیلم عاشقانه باشد، حاصل گفت‌و‌گو

هم‌نشــینی ســه نگاه متفاوت اما هم‌مســیر است؛ نگاه 
تهیه‌کننده‌ای که »اندیشــه« را مقدم بر تولیــد می‌داند، کارگردانی که بــه روایت آرام و 
احساسات کنترل‌شده وفادار مانده و بازیگری که نقش خود را »حرکت روی لبه پرتگاه« 
توصیف می‌کند. در مجموعه گفت‌وگوهای پیش‌رو، ابوالفضل صفری، جواد حسینی 
و رضا ثامری از فرآیند شکل‌گیری این فیلم، چالش‌های تولید و اجرا، و نسبت سینمای 
امروز با عشــق، ســکوت و مســئولیت اجتماعــی می‌گوینــد؛ روایت‌هایی که کنــار هم، 

تصویر کامل‌تری از پشت‌صحنه و جهان انسانی رقص باد ارائه می‌دهند.
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